
  
  
  
  
  
  

هاي درآمدي بر نسبت ظرفيتپيش« :تخصصي   گزارش گردهمايي   6-3
  »جهاني هايادبيات فارسي و نظريه

  1391بهمن ماه  19شنبه  پنج: تاريخ برگزاري
گردهمايي گروه زبان و ادبيات فارسي شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني با    

در  »هاي جهانيهاي ادبيات فارسي و نظريهدرآمدي بر نسبت ظرفيتپيش«عنوان
با حضور استادان گروه و قريب چهل تن از  19/0114/1391صبح روز پنج شنبه  30/8ساعت 

لن اجتماعات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي استادان زبان و ادبيات فارسي در سا
با تلاوت آيات قرآن كريم و استعانت از خداوند عليم ، با نواختن سرود جمهوري اسلامي ايران 

  .به صورت رسمي آغاز شد
دبير علمي گردهمايي و رئيس گروه زبان و ادبيات فارسي شوراي «دكترحسينعلي قبادي    

ايشان ضمن خيرمقدم به استادان مدعو . اولين سخنرانِ اين گردهمايي بودند» بررسي متون
حاضر در جلسه و ارائة گزارشِ كار گروه زبان و ادبيات فارسي شوراي بررسي متون، ضرورت و 

ايشان بنياد اين همايش را به تلاشهاي . اين هم انديشي را تشريح كردند اهداف برگزاري
ساله شوراي بررسي متون در شناخت نيازهاي رشتة زبان و ادبيات فارسي در مسير غني 15

واكاوي علمي منابع درسي «ايشان در ادامه تصريح كردند. سازي منابع درسي دانشگاه دانستند
عصر حاضر، گروه زبان و ادبيات فارسي را بر آن داشته تا نتايج و تطبيق آن با گسترة دانش در 

كوششِ يكسالة  لذا نتيجة. انديشي قرار دهد و همهاي خود را در معرض نقد  نقدها و بحث
گيري از خردجمعي و شكل گيري تشكلي مردم  اعضاي گروه براي برگزاري اين نشست، بهره

دكتر قبادي از جمله اهداف مهم اين هم . »هاي علمي است نهاد با همكاري و همت انجمن
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ريزي و تدوين منابع آموزشي و كمك به غناي متون علمي رشتة زبان و  انديشي را برنامه
  .داند ادبيات فارسي مي

رابطه متن «سازي براي تدوين كتب در حوزة  كمبود منابع و زمينه» دبير علمي هم انديشي«   
برگزاري اين نشست علمي دانستند؛ نشستي كه به عقيدة را از ضرورتهاي » با نقد و نظريه

ايشان همچنين اجراي . هاي مستقل جامعتر باشد ساز برگزاري نشست تواند زمينه ايشان مي
هاي علمي را، نشانة ظرفيتهاي فراوان شوراي بررسي متون به عنوان حلقة چنين نشست

  .مردم نهاد دانستندواسطة اهداف سازماني در وزارت علوم و نهادهاي علمي و 
ايشان در پايان ضمن قدرداني از همراهي استادان علي الخصوص اعضاي گروه ، همگامي و 

  .هاي مختلف علوم انساني را خواستار شدند نظران رشته همكاري خودجوش استادان و صاحب
پيش بر اساس برنامة تدوين شدة در گردهمايي ابتدا دكتر مجتبي منشي زاده به تبيين    

دكتر . پرداختند هاي جهاني هاي ادبيات فارسي و نظريه درآمدي بر نسبت ظرفيت
، عضو هيأت علمي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيلان نخستين سخنران اين نيكويي

  . پرداختند »    نظريه و نقد، گشودگي يا فروبستگي« گردهمايي بودند و به سخنراني دربارة
. درباره دو نوع مواجهه با نظريه ها ورويكردهاي نقد است وي گفت بحث اصلي من    

وجوه و شئون ) سياسي-اجتماعي-فرهنگي(ها و نقد ها مثل ساير پديده هاي انساني نظريه
اگر اين حيث، ديده . يكي از اين وجوه ، وجه يا حيث امكانيِ آنهاست. مختلف يا مخالفي دارند

بودگي و پويايي و انعطاف پذيري خواهد بود اما ها گشودگي، باز و لحاظ شود رهاورد نظريه
اتفاقي كه اكنون در . ، آنها را به اموري بسته، ايستا و فسرده بدل مي كند غفلت از اين شان

عرصه نقد ادبي دچارش شده ايم؛ يعني تبديل امكان به الزام و حتميت ساختارها ، الگوها و 
  .چهارچوب هاي خشك و نامنعطف

هتر است بگوييم فسرده شدن نظريه ها در قالب نظام ها و تصورات قالبي و اين تبديل يا ب  
برخي قائلند كه اساسا انتزاع و تجريد . ها و ريشه هاي متعددي دارد اي زمينه مفاهيم كليشه

از اشياء و پديده هاي متفرد و معين و ريختن آنها در پيكره  امور و صفات مشترك 
يعني ميل . شودها و نفي تفاوت ها منجر مي واه به نفي ويژگيو مقولات خواه ناخ) كلي(مفاهيم

  .و ولعِ سيستم سازي والگوپردازي پيوسته با  تقليل وتعميم همراه است
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  :دفع دخل مقدر*
يكي ازمباحث يا بهتر بگويم نزاع هاي عرصه نقد ادبي درايران كه خصوصا دراين دهه      

است بحث بود ونبود وامكان وامتناع فضا وزمينه بيشترازپيش اذهان را به خود مشغول كرده 
  .نقد بطور عام و نقد ادبي  بطور خاص در گذشته است

-1694(اولين شخص هم ولتر(تاريخ نقد جديد رنه ولك از نئوكلاسيسيسم شروع مي كند 
اما وقتي مي خواهد تاريخ ها وتاريخچه هاي نظريه ونقد ادبي غرب ! است) 1778

دست كم از افلاطون وارسطوشروع مي كنند بايد از ...) ورنون هال وهارلند و(رابنويسند
مخالفان وجودو حضور نظريه ونقد درايران پرسيد كه مگر سوفسطائيان وافلاطون واخلافش 

ارائه دادند تا شما از غزالي  -به معناي مدرنش -وكساني آگوستين يا لانگينوس نظريه ادبي
ران واصوليان توقع نظريه ونقد به معناي مدرن كلمه وخواجه نصيروناصرخسرو متكلمان ومفس

  را داريد؟ 
ممكن است عده اي بحث استخراج واستنباط نظريه از آراء اينها را پيش بكشند يعني تئوريزه 

  ! ....؟»باءك  تَجرّ و بائي لاتجَر»كردن  كه حرف درستي است اما بايد گفت آيا 
كه بعدها كساني چون (بحث هاي آگوستين درباره زمانبا استفاده از -في المثل-آيا مي توان

به يكي از نظريه هاي زمان رسيد اما اگر منطقي ها ومتكلمان ) هيدگرازآن بهره گرفتند
وحكماء ومفسران واصوليان در طول قرون به شرح وجرح آراء يكديگر پرداختند بنابرتنبلي 

ران، بر نكات دقيق وعميق آنها خط مزمن تاريخي و ترس خوردگي ناشي ازمواجهه با ازما بهت
  بطلان بكشيم؟ 

به شرطي كه باز (مطالعه تاريخ نقد درغرب هم مي تواند خيلي ازاين ذهنيت ها برطرف كند*
  ..آنها در قالب هاي از پيش تعيين شده درنياوريم وجريان زنده وپرتنش آنها را ببينيم

  .خ در نظر گرفته شددر انتهاي سخنراني ايشان زماني نيز براي پرسش و پاس
در ادامه دومين سخنران جناب اقاي دكتر احمد تميم داري، عضو هيات علمي گروه زبان و    

ها در  نقش نظريه« ادبيات فارسي دانشگاه علّامه طباطبايي به ايراد سخنراني خود با عنوان 
به  11:10در پايان اين نشست كه تقريبا ساعت . پرداختند»   جهاني شدن ادبيات فارسي 
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پايان رسيد زماني براي پرسش و پاسخ در نظر گرفته شد و پذيرايي پس از پرسش و پاسخ از 
  .هاي گردهمايي بودجمله برنامه

پس از پذيرايي در ادامه برنامه گردهمايي جناب آقاي دكتر عطاء االله كوپال، عضو هيات   
هاي توليد نظريه  زمينه« كرج سخنراني خود با عنوان  آزاد اسلامي واحده علمي دانشگا

  .   را ارائه دادند»ادبي در ايران
اگربپذيريم كه ارسطو . نقد ادبي قدمتي به اندازة خود ادبيات درجهان دارد: ايشان بيان داشتند  

خود عملاً » فن شعر«گذار جديِ نقد ادبي در يونان باستان بوده است و با تأليف كتاب  پايه
پردازي در باب نقد را در جهان باب كرده است، پس بايد اذعان كنيم كه قدمت  نظريه

در طولِ تاريخ، انديشمندان . است» آفريني سخن«در جهان، كمابيش به اندازة » سنجي سخن«
ترين رويكرد نقد ادبي در تمام اعصار،  مهم. اند پردازي كرده سنجي نظريه مختلفي دربارة سخن

عمدتاً متكي بر فلسفه بوده است و در كارنامة كارِ سنجش ادبي، فهرست بلندبالايي از 
  .گيري كرد ه توان ر فيلسوفان را مي

در دوران نوين، از آغاز قرن بيستم، نقد ادبي قوام و انسجام خاصي يافت و اگر سرآغازي بر 
ها در روسيه به عنوان پيشتازان توليد  اين فرايند بخواهيم متصور شويم، بايد از ظهور فرماليست

بيستم ميلادي و دهة هاي ادبي كه در طول سدة  ترديد كلية نظريه بي. نظرية ادبي ياد كنيم
اي در ادبيات مرتبط  هاي نظريِ ميان رشته اند، با يكي از پژوهش اول هزارة جديد ظهور كرده

شناسي،  توان چنين پنداشت كه تاريخ، سياست، زبان، اصالت زن، روان از اين رو مي. اند بوده
ر ادبي، ساختار نحوي ها و عناص بخشي به آرايه بنديِ انواعِ ادبي، اصالت شناسي، طبقه اسطوره

شناسي،  شناسي، طب تجربي، اصالت ساختار، رد اصالت ساختار، مردم كلام، فلسفه، جامعه
بررسي استعمار و نتايج آن، كيفيات جامعة صنعتي، كيفيات جامعة مدرن و بالأخره چوني 

بي طي هاي نقد اد اي، در توليد زمينه رشته وچگونگي جامعة پست مدرن به عنوان مباحث ميان
  .اند گذار بوده چند دهة گذشته تأثير

اما . شمول و گسترده است گمان نبايد غافل از اين بود كه ادبيات و نفس ادبيت، امري جهان بي
توان و  هاي سخن ادبي در ايران، مي توان انكار كرد كه براي سنجيدنِ ويژگي درعين حال نمي

تر به  تر و راسخ ر پرتو آنها بتوان با نگاهي دقيقابداع كرد، تا د» اين سرزميني«هاي  بايد نظريه
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هاي  اين به معناي آن نيست كه ما از كاربرد نظريه. بررسي متون ادبي كهن و نوين پرداخت
نياز هستيم، اما در عين حال، تأييد و تأكيدي بر اين  شمول ادبي در نقد آثار خود بي جهان

. به محك و سنجة ايراني در سخن ادبي نياز داريمديدگاه است كه براي ارزيابي انديشة ايراني، 
به عنوان واحد » متر«به عبارت ديگر نبايد با سهولت به اين سفسطه گردن بنهيم كه اگر 

توان  طول، در جهان تثبيت شده است، بنابراين ابعاد كاخ اليزه يا وِرساي، را با همان متري مي
بايد در نظر داشت كه فن . گيرند را اندازه ميجمشيد  اندازه گرفت كه ابعاد طاق كسري يا تخت

نقد تصويرگريِ غربي كه بر اساس ابداعات هنرمندان عصر رنسانس شكل گرفت و اساساً بر 
پردازي مبتني بود، به عنوان يك روش علمي براي تجزيه و تحليل  پرسپكتيو و قواعد منظره

تواند  هم با اسلوب غربي است، عيناً نميآثار نگارگري سنتي ايران كه اساساً فاقد پرسپكتيو، آن 
اعتبار بودن اسلوب غربي است و نه به معني كه هنر شرقي از  اين نه به معناي بي. به كار رود

بلكه صرفاً بايد در اين راستا، . تابد دل آسمان به زمين افتاده و هيچ نظرية غربي را برنمي
تواند  وني و محيط و افق خلق همان اثر ميشمرده شود كه اسلوب نقد هر اثر را، زمينة پيرام

توانند به عنوان  شدة ايراني و اسلامي، مي هاي تثبيت اي نظريه توليد كند و بر اين منوال، پاره
توان  هاي مستقل نقد ادبي در ايران به كار گرفته شوند، از جمله، مي معياري براي توليد ديدگاه

  :به عنوان نمونه به چند عرصه اشاره نمود
اگرچه علم سياست در غرب با نظرية رويارويي طبقات و چالش با : عرصة نظرية سياسي -1

حاكميت و توليد عدالت اجتماعي بر اساس مبارزة صنفي و سنديكايي تقارن دارد، اما در متون 
به گفتة سعدي در . كهن ادب فارسي عدالت فقط از رهگذر مبارزة طبقاتي به دست نيامده است

  :اي قصيده
  ه نوبتند ملوك اندرين پسنج سراي          كنون كه نوبت توست اي ملك به عدل گرايب

  :نامه خطاب به ملوك جوان فرموده است و يا همو در بوستان يا سعدي
  چو خواهي كه نامت بود جاودانمكن نام نيك بزرگان نهان

 تندهمين كام و ناز و طرب داشتند                  به آخر برفتند و بگذاش
تأمين عدالت براي سخنوران ناميِ سرزمين ما، به طور عمده بر نصيحت الملوك متكي بوده   

به عبارت ديگر، عدالت، مبتني بر خوي و روشِ آن حكمراني است كه بر مسند قدرت . است
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تكيه زده واي بسا در جهانِ سياست، كه از دل يك نظام دموكراتيك پارلماني و جمهوري، 
و ظالم همچون هيتلر ظهور كرده و يا از بطن نظام سلطنت فردي، پادشاهي فردي سياهكار 

مقبول چون كريمخان زند برآمده است كه نامش را در كنار حاكمان ريز و درشت جهان 
جويي، مبتني بر  خواهي و عدالت درك كليت روش ايرانيان در عدالت. برند همواره به نيكي مي

طلبد كه  ي روحي آدمي در رهگذر مديريت جامعه است و ميهاي فردي انسان و استعلا تفاوت
طلبي ايرانيان از سخن اديبان اين  بر اساس متون ادبيِ مرتبط با اين ديدگاه، شالودة عدالت

  .سرزمين استخراج گردد
توان به سنجش متون ادبي پرداخت، نظرية هستي شناختي  نظرية ديگري كه بر اساس آن مي

ها، جهان اگرچه جايگاه تقابل و تصادم اشرار و احرار است، اما  ما ايراني به نظر. ايرانيان است
اي بسا نويسندگان غربي كه در . در تحليل نهايي، ما معتقديم كه جهان رو به خير مطلق دارد

اند و در  هاي بدبينانة آرتور شوپنهاور قرار داشته اي، تحت تأثيرديدگاه نقطة مقابل چنين نظريه
به ) كساني چون آگوست استريندبرگ، يا تئودور داستايوسكي(دبي آن نويسندگان تحليل آثار ا

پس به چه دليل، در نقطة مقابل بدبيني . جويند گستردگي به نظريات شوپنهاور تمسك مي
  بيني و خيرانديشي هستي شناختيِ ايرانيان، پاية تحليل آثار ادبي قرار نگيرد؟ شوپنهاور، خوش

پردازي در  هاي معاشرت اروپايي معيار بررسي فن شخصيت لباً آداب و شيوهدر نظرية اخلاق، غا
در امور خلُقيات ايراني، نظرية تواضع، سنگ بناي . گيرد هاي غربي قرار مي  ها و نمايشنامه رمان

. اي و جنسيتي بوده است هاي طبقاتي، حرفه تعريف رابطة ميان افراد در جامعه، فارغ از ويژگي
خاسته است و از ديد اُدباي ما در ميان ملوك و رعايا به  از ريشة حيا و تقوا برمياين تواضع، 

ترين نقطة ضعف  اي همسان معتبر بوده است و فقدان آن، مهم يك اندازه و به گونه
هاي خاص  ه اين تواضع ايراني، اصطلاحاً موراليته و آداب و شيو. شده برشمرده مي» شخصيت«

ها در كنار هم و يا حتي  داشته است كه حتي چگونگي نشستن انسان اي خود را در هر عرصه
بحث بر سر اين نيست كه بگوييم . كرده است چگونگي نشستن انسان در برابر خدا را تعيين مي

ها، آدابِ اَدب  بحث بر سر اين است كه ما نيز همچون غربي. ادب ما بهتر است يا ادب غربي
و استخراج كنيم و سپس از آنها براي نقد همان متون ادبي خود را از دل متون ادبي، احصا 

  .بهره ببريم
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هاي ديگري همچون حسن و قبح شرعي و عقلي در رجوع به  توان از نظريه از اين دست مي
در » سبك زندگي«در ادب پارسي، و يا نظرية » عشق ايراني«جبر و اختيار، يا نظرية جهانيِ 

ويژه از نظريه شناخت زن ايراني نام برد كه هر يك از اينها را شناسي داستان ايراني و به  جامعه
نظران ادبي  سنجي، در ميان انديشمندان و صاحبپردازيِ سخن هاي نظريه بايد در حلقه

پردازي  تاريخ نظريه. هاي جهاني پديد آورد كشورمان پردازش كرد و حتي از دل آنها نظريه
هاي فكري  ها در حلقه ، مبين اين است كه اين نظريهادبي به ويژه از آغاز قرن بيستم به بعد

دادند  عقيده تشكيل مي نظر و هم ها را گروهي از انديشمندانِ هم اين حلقه. اند معيني ظهور كرده
ها و تدوين و ارائه آنها، در ميان آنان ا  كه پس از كار گسترده بر روي يك رشته از نظريه

جداشده، خود مستقلاً به توليد يك نظرية جديد  داد و سپس اعضاي گروه انشعاب رخ مي
  .پرداختند مي
از دل حلقة روشنفكران و اُدباي آغاز قرن بيستم در روسيه سر بر  گرايي روسي شكل   

اشكلوفسكي، آيخن بام، توماشفسكي، تينيانوف و ياكوبسن از محافل ادبي مسكو و . آورد
روسي در دو گروه گرد آمده » گرايانِ  كلش« در اوايل قرن بيستم، . پطرزبورگ برخاستند

هاي  نام داشت كه در پترزبورگ مستقر بود و از چهره» اوپوياز«دستة نخست، گروه . بودند 
بوريس « و   » بوريس توماشفسكي «»  يوري تينيانوف»  ،»ويكتور شكلوفسكي»  برجستة آن،

» شناسي مسكو  حلقة زبان« سي، گرايان رو دستة دوم از شكل. توان نام برد را مي» بام  آيخن
گرايش مستقل ياكوبسون و تينيانوف، . در صدر آن قرار داشت» رومن ياكوبسون « بود كه 

» يان موكاروفسكي « بعدها در شهر پراگ منجر به ظهور ساختگراييِ چك و پيدايي 
حول محور اي ديگر از ساختگرايي نيز در روسيه  شاخه. ترين نمايندة اين مكتب گرديد برجسته

  .ميخائيل باختين و محفل او شكل گرفت
گذار  هاي ادبي و توليد نقد ادبي تأثير گيري نظريه از ديگر محافلي كه در قرن بيستم بر شكل

هاي ادبيات و زبان  بودند، بايد از محافل آكادميك و دانشگاهي نام برد، كه غالباً در كرسي
پرداز مهم اين دانشگاه  انشگاه كمبريج و دو نظريهدر اين زمره مي توان از د. شكل گرفته بودند

همين شيوه توليد محفلي . آي ريچاردز و ويليام امپسون.در عرصه نقد ادبي نام برد؛ يعني اي
شناختي در فرانسه و آلمان و يا در ساختگرايي فرانسوي و  انديشه را در ظهور نقد پديدار
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هاي اين  نظريه. توان مشاهده كرد نيز ميهاي پساساختگرايانه  پردازي همچنين در نظريه
تعداد . هاي انديشمندان متخصص واديِ نقد بود ها، حاصل هم انديشيِ محافل و حلقه گروه
هايي از متفكران  هاي ادبي، منسوب به نام شهرهايي است كه گروه شماري هم از نظريه بي

مثل مكتب فرانكفورت، مكتب . گذاري نظرية خود در آنجا به دور هم گرد آمده بودند براي پايه
  .شيكاگو و يا حلقة وين و مانند اينها

اي كه از آنها در  توان گرفت و الگو برداري شايسته ها مي اي كه از كاركرد اين محفل نتيجه
هاي مورد بحث در توليد نظريه و نقد  توان به عمل آورد اين است كه هر يك از زمينه ايران مي

توان مستقلاً در محافل  از آنها در اين سخن، برشمرده شد، ميادبي ايران را كه برخي 
نامه و  دانشگاهي يا روشنفكري مفتوح كرد و آنها را مورد بحث و تفحص قرار داد تا شيوه

بدين نحو فصلي نو در توليد .  شناسي علميِ ويژة هر ديدگاه، مستقلاً تدوين و انتشار يابد روش
بنيانِ ادبي در ايران شكل گيرد و بدان اميد بست كه  انشهاي د هاي علمي در پژوهش نظريه

ها بتوانند جايگاه جهاني بيابند و نام سرزمين ما را نيز در جغرافياي كشورهاي  روزي اين نظريه
  .هاي نوين نقد ادبي قرار دهد توليد كننده انديشه

جداگانه  هايي از طرف مخاطبان مطرح شد كه سخنرانان هريك در پايان اين نشست پرسش
در پايان دبير گردهمايي دكتر قبادي از حضور فعالانه . ها پرداختند به پاسخگويي به اين پرسش

در . ها در آينده شدند و استقبال گرم مخاطبان قدرداني كرد و خواستار تداوم اين گونه نشست
 9ر انتها ايشان پس از تعامل استادان در خصوص موضوع سخنراني جمعبندي گردهمايي را د

  .محور زير به سمع و نظر استادان رساندند
  ـ اصل رابطه متن با نظريه در ساحت نظر و تئوري1
  ـ اصل رابطه متن با نقد در ساحت نظر و تئوري2
  ـ پيوند و رابطه نقد و نظريه در عرصه عمل3
  ـ پيوند و رابطه متن و نظريه در عرصه عمل4
ريه فرصت است يا تهديد؟ در چه موقعيتي و در ـ اصلاً بكارگيري نظريه براي تحليل نقد نظ5

  .هايي تواند زحمت باشد و با برقراري چه نسبت كجا مي
ها و شاهكارهاي ادب فارسي نظريه استخراج كرد؟ يا بسوي  توان از برخي متن ـ آيا مي6

  هايي از آن حركت كرد؟ استخراج بخش
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هاي  ك و افتراق ظرفيتـ مهمترين خطوط برجسته و مبادي و مباني و مظاهر اشترا7
ها و رهيافتهاي كلان  ترين سرفصل هاي ايراني چيست و عمده پردازي با خود نظريه نظريه

  غربي كجاست؟
چون ادبيات ما امري بيامتني است لذا بنياد فرهنگ نيز به نظر : ـ آيا اين گزاره صحيح است8

  هاي آن كجاست؟ رسد از اين رو قوت ادبيات فارسي يا ضعف مي
تواند  پردازي چگونه مي بندي در حوزه مباحث ميان محتوا و صورت در حوزه نظريه  اولويتـ 9

  صورت پذيرد؟
از نكات .مندان به اين مباحث روبرو شده بود گردهمايي ادبيات با استقبال گرمي از طرف علاقه

هاي مختلف   دانشگاهها حضور استادان برجسته ادبيات بويژه در حوزه نقد از  برجسته اين نشست
اين استادان با حضور خود و طرح مسائلي در حوزه ظرفيت هاي ادبيات فارسي و . بود

هاي مختلف بويژه مباحث مربوط  هاي جهاني به بسياري از سئوالات مخاطبان در زمينه نظريه
ت اي از مسائل و مشكلا هاي ادبي پاسخ گفتند و قطعاً حضورشان در حل پاره به نقد و نظريه

  .فعالان حوزه نقد راهگشا بود
دكتر عزيزاالله در انتهاي اين گردهمايي بر اساس برنامه پيش بيني شده از  استاد دانشمند 

شاهنامه پژوه و مولف كتاب شرح شاهنامه و همچنين خاقاني شناس دانشمند جناب  جويني،
خصوص از عزيزان با در اين : شود يادآور مي. قدرداني به عمل آمد دكتر عباس ماهيارآقاي 

همچنين لوحي از طرف .  تقديم لوحي از طرف گروه ادبيات شوراي بررسي متون قدراني شد
دانشگاه تربيت معلم به نمايندگي سركار خانم دكتر دبيران به دكتر ماهيار و لوحي از طرف 

  .دانشگاه تهران به نمايندگي آقاي دكتر تركي به دكتر جويني تقديم شد
  
  
 


